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می تواند وجودی برتر و بهتر از کتاب را لمس نمايد؟
پاييز آغوش بازی برای کتاب و مدرسه است؛ درهای 
مدارس به تبسّم گشوده می شود، کتاب چشم درچشم 
دانش آموز و دانشجو و طلبه لبخند می زند. کوچه ها 
به صدای گام کــودکان و نوجوانان، که صبحگاهان، 
شاداب و شکفته به ســمت مدرسه می روند، گوش 
می سپارد و همه  چيز، در همه گاه، بوی دانش و تعليم 

و تعلم می دهد. 
پاييز با «مهر» آغاز می شــود و مهر يعنی خورشيد، 
و خورشيد نماد نور و روشنی و گرما و زندگی است. 
«مهر» به معنای محبت و مودت و دوســتی و رأفت 
و شادمانی نيز هست. طليعة پاييز، افشاندن نورعلم و 

مهربانی به ذهن و ضمير و جان انسان هاست. 
امســال،٢٢ مهرمــاه روز اخلاق و مهــرورزی، روز 
ولادت پيام آور مهربانی و رحمت- رسول اکرم(ص) و 
همزمان روز ولادت امام جعفر صادق (ع) نيز هست؛ 
و چه همخوانی مبارکی اين روز با دو عنصر «مهربانی 
و علم» دارد، مهر نبوی و علم صادقی، رحمت پيامبر 

(ص) و معرفت جعفر (ع). 
پاييز، يادآورِ شــروع دفاع هشت ســاله و حماســة 
پاکبازی ها، فداکاری ها، ايثارها و جان نثاری  نســلی 
از غيــور مــردان و صبور زناني  اســت کــه با همه 
«نداشــتن ها»، شــگفتی  قرن را رقــم زدند و خود 
شناســنامة عزت و عظمت و حريّت نســل انقلاب 
اســلامی شدند. ايستادن و شکيب ورزيدن در مقابل 

ائتلاف شوم بيش از ٣٤ دولت. 
روايت  ملّتی اســت کــه تاب آوردن را از عاشــورا 
آموخته بود و بی  آنکه حتی يک وجب از خاک خويش 
را از دست بدهد، هيمنة دروغين شياطين را در هم 
شکســت و الگو و سرمشقی درخشان برای جامعه ها 
و ملت های بيدادزده آفريد. آن ســان که امروز هر جا 
طوفانی بيداد شــکن می وزد به انقلاب اسلامی ايران 

منتسب می شود. 
پاييز فصل بزرگی اســت،  فصل بزرگ هاست، فصل 
باور و باروری، فصل زيبايی و رسايی و والايی است. به 
پاييز سلام بايد داد و خوشامد بايد گفت. به پاييز و به 
همة آنان که زيبايی های پاييز را پاس می دارند، سلام 

می کنيم و خدا را بر اين، سپاس می گزاريم. 

  اتهام هــای ناروا به پديده های هســتی يکی از 
خيانت ها و دروغ  های رايج بشــری است. انسان روباه 
را متهم به حيله گــری و فريب کاری، گاو را متهم به 
بلاهــت، درازگوش را متهم به نفهمــی، گرگ را به 
درندگــی و جانورانی ديگر را به صفات ديگری متهم 
کرده و هيچ حيوانــی و موجودی از اين تيغ اتهام او 

جان سالم به در نبرده است. 
حتی اتهام متوجه فصل ها نيز شــده است؛ هر چند 
بهار جان سالم به در بُرده، اما زمستان مظهر فسردگی 
و خاموشــی و رخوت، پاييز نماد پژمردگی و زردی 
و بی برگی و تابستان به ســوزندگی و آتش خيزی و 
جهنم گونگی متهم شــده است. آيا اين نسبت دادن 
ويژگی های ما انســان ها به طبيعــت و موجودات و 

فصل ها نوعی ستم آشکار به هستی نيست؟ 
کاش اين موجودات و پديده ها می توانستند از خود 
دفاع کنند- که بی ترديد در قيامت شکوه و شکايت و 
گله خواهند داشت- تا معلوم شود دامنة بيداد انسان 

تا کجاها گسترده و دامن گشوده است. 
همين پاييز که هماره تصويــری زرد گونه، اندوه بار 
و هم رنگ مــرگ از آن ترســيم می کنند و بدترين 
موسيقی فصل- خش خش برگ ها ـ را به آن نسبت 
می دهند، اگــر خوب بنگريم و ژرف تــر مرور کنيم 
فصلی شــکوهمند و جميل و جليل است که دست 

هنرمند آفريدگار آن را رقم زده است. 
تنوع رنگ هــا و جلوه های طبيعت در اين فصل چه 
کم از بهار دارد؟ نغمة دلنواز رعد و برق، ترنم شيرين 
باران، هجرت پرندگان، حتی خواب نرم درختان برای 
باروری و شــکفتن پسين، روايت فصل زيبايی است 
که دريغا نامش- خزان و پاييز- تداعی معنا و مفهوم 
ديگری در ذهن  ها می شود. حماسة عاشورا، زيباترين 
واقعة تاريخ- به تعبيــر زينب کبری (س)- در پاييز 
رُخ داده اســت. آبروی تاريخ، عاشوراست و عاشورا با 

محاسبه سال شمسی در ٢١ مهرماه بوده است. 
ماه مهر، فصل جاری شــدن لبخند ها و زمزمه های 
جان پرور مدرســه در پاييز است. کدام ساز می تواند، 
تارجــان را بهتــر از نغمة زنگ مدرســه به ارتعاش 
درآورد؟ کدام زمزمه می تواند، فراتر از زمزمة معلمان، 
به قلب ها و انديشــه ها بال پرواز بخشد؟ کدام دست 
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چه کم از بهار دارد؟


